
 خواستگاری‌خیابانی 
در پوشش آدم‌ربایی

حمله به یک دختر در وسط خیابان برای دزدیدنش و سپس 
 درخواست ازدواج از او، سبک درستی برای 

شروع زندگی‌مشترک است؟

در یک خیابان خلوت، مردی جوان با نقابی که کاملا صورتش 
را پوشانده از یک ون سیاه پیاده می‌شود و به سمت دختر 

می‌دود. او را به سمت خودرو می‌کشد و ناگهان در عقب آن باز می‌شود و 
افرادی با بادکنک و گل از خودرو پیاده می‌شوند، دختر شوکه می‌شود، 
پسر نقابش را بر می دارد و حلقه را از جیبش در می‌آورد و ... . اتفاقاتی 
که خواندید مربوط به یک فیلم هالیوودی نیست بلکه درباره ویدئویی 
است که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی با عنوان »خواستگاری عجیب« 
دست‌به‌دست می‌شود. هر چند صحت این ویدئو چندان معلوم نیست 
اما سوال این است که آیا از منظر روان‌شناسی، چنین کاری توصیه 
می‌شود؟ خواستگاری خیابانی آن‌هم به این شکل، سبک درستی 
محسوب می‌شود یا دردسرساز خواهد شد؟ در مینی پرونده امروز 

زندگی‌سلام به این سوال پاسخ خواهیم داد.

  در این خواستگاری، شأن دختر حفظ می‌شود؟
برای پاسخ دادن به این سوال‌ها، چند پرسش مطرح می‌کنم که هر جوانی 
می‌تواند به آن‌ها فکر کند تا پاسخی برایشان بیابد: خواستگاری سنتی یا 
غیررسمی و خیابانی، کدام فرجام بهتری دارد؟  آیا در خواستگاری سنتی 
جایگاه و شأن دختر حفظ می‌شود یا در خواستگاری غیررسمی و خیابانی؟ 
آن چه در این ویدئو دیده می‌شود، یک نوع خواستگاری خیابانی به صورت 
تهاجمی با به هم ریختن امنیت اجتماعی و القای حس ناامنی به طرف مقابل 
است که احتمالا اسم آن را هم سورپرایز کردن طرف مقابل گذاشته‌اند  یا با این 

هدف چنین برنامه‌ای را اجرا کرده‌اند.
  گرفتن مهم‌ترین تصمیم‌زندگی بعد از شوکه شدن شدید! 

این دختر در زمانی که خواستگارش در لباس مرد آدم‌ربا او را به سمت ون سیاه 
می‌کشاند، مدام فریاد می‌زند و طبیعی هم هست که به شدت ترسیده باشد. 
اطرافیان، دوستان و خواستگار این دختر با این رفتار، شوکی به دختر خانم 
وارد می‌آورند و سپس از وی می‌خواهند در این حالت شوک،  تصمیم نهایی 
درباره مهم ترین انتخاب زندگی‌اش را بگیرد. واضح است که این هیجانی 
بودن موقعیت آن هم از نوع منفی، نتیجه مثبت و معقولی در پی نخواهد داشت.

  خواستگاری آدابی دارد
از آن جایی که یکی از اصول مهم در خواستگاری، حفظ حیا و ارج گذاشتن به 
شخصیت دختر است با خواستگاری‌های خیابانی این امر مهم نادیده گرفته 
می‌شود. دختران عاقل و با فرهنگ هنگام مواجه شدن با تقاضای خواستگار به 
طور مستقیم، احساسی عمل نمی کنند و فرد را به خانواده خود ارجاع می دهند. 
در خواستگاری سنتی یا از طریق خانواده‌ها، بعد از شناخت مختصر دو طرف از 
یکدیگر در حد ضروری و قبل از درگیر شدن دختر و پسر با عواطف برای گرفتن 
تصمیم نهایی، بقیه جریان توسط خانواده‌ها پیگیری می شود و در قالب جلسات 
خواستگاری پیش می‌رود. در جلسات، تناسب ظاهری و خانوادگی دوطرف 
بررسی می شود و خواستگاری با گفت‌وگوی دختر و پسر ادامه پیدا می‌کند. 
آن چه مسلم است در این نوع خواستگاری، نه تنها تصمیم عاقلانه‌تری گرفته 
خواهد شد که احترام و شأن دختر خانم هم بهتر حفظ می‌شود. به خاطر داشته 
باشیم که ازدواج نه تنها پیوند دو فرد بلکه وصلت دو خانواده با هم است بنابراین 

بدون حضور خانواده‌ها نمی‌توان انتظار آینده موفقی برای یک ازدواج داشت.
  چنین خواستگاری‌هایی دردسرساز است

وقتی یک پسر از دختر آن هم جلوی دوستانش و با تدارک دیدن چنین برنامه‌ای 
خواستگاری می‌کند، باید دو طرف در آن لحظه، حساب همه جای کار را بکنند 
چون اگر بعدا منصرف شوند یا خانواده‌ها با این ماجرا مخالفت کنند یا ...، قطعا 
این مسئله برای‌شان دردسرساز خواهد شد. آن چه مسلم است بحث شناخت 
در ازدواج برای پایداری آن لازم و ضروری است اما مسئله بر سر راه‌های شناخت 
در ازدواج است. برخی به بهانه های کاری و سهیم شدن در پروژه دانشگاهی یا 
هم مسیر شدن با فرد مدنظر قصد شناخت طرف را دارند و در این بین درگیری 
عاطفی هم پیش می‌آید. رد و بدل کردن شماره تلفن و وارد دنیای چت شدن، 
ورود به حریم خصوصی یکدیگر و درگیر جاذبه‌های کاذب شدن، نتیجه چنین 
ارتباطی می‌شود که نه تنها شناختی در پی ندارد بلکه تنها دلبستگی و درگیری 
عاطفی به وجود می‌آورد. به طور کلی خواستگاری‌های غیررسمی زمانی اتفاق 
می افتد که جوانی از جوان دیگر در پی یک دیدار سطحی و به خاطر دلباختگی 

ذهنی، درخواست ازدواج می کند که طبیعتا توصیه نمی‌شود.

مجید حسین‌زاده | روزنامه‌نگار

ــو بـــــارداری و  »مــهــشــیــدجــان، ت
خیلی‌ها ســـال‌هـــای قــبــل و در 
شرایط عادی نه مثل الان که کرونا 
در کمین همه ماست، مرخصی 
استعلاجی می‌گرفتن تا ماه‌های آخر قبل از به دنیا اومدن 
بچه‌شون استراحت کنن و ... « اما جواب این پرستار به 
این درخواست تقریبا ثابت همه همکارانش، فرقی با 
یکدیگر نمی‌کرده است. او به همه‌شان می‌گفته: »جامعه 
و مردم کشورم الان به من بیش از هر زمان دیگه‌ای 
نیاز دارن و نمی‌تونم به این اتفاق، بی‌توجه باشم. الان 
وضعیت به گونه‌ای شده که یک پرستار بیشتر هم در 
بیمارستان باشه، یک پرستاره«. اوایل همین هفته بود 
که مراسم تشییع پیکر مهشید گودرز، شهیده مدافع 
ــاردار مرکز پزشکی، آموزشی  سلامت که پرستار ب
و درمانی لقمان تهران بود، برگزار شد. این پرستار 
باردار که بر اثر ابتلا به کرونا دار فانی را وداع گفت، از 
پرستارانی بود که با حدود 11 سال سابقه در بخش‌های 
مهمی از این مرکز درمانی حضور داشت. خانم گودرز 
هنگام فوت هفت ماهه باردار بود اما پزشکان موفق 
شدند نوزاد او را به دنیا بیاورند. تصویر منتشر شده 

از این نــوزاد و ماجرای فوت مــادرش در رسانه‌ها 
و شبکه‌های اجتماعی چند روز اخیر بازتاب 

زیــادی داشــت. به همین بهانه و در پرونده 
امروز زندگی‌سلام با سه نفر از همکاران این 
پرستار درباره خاطرات‌شان از این شهیده 
و خصوصیات اخلاقی و کاری‌اش گفت‌و‌گو 
کردیم. در ایــن بین از »میثم جدیدی«، 
مسئول روابط‌عمومی این واحــد درمانی 

سپاس‌گزاریم که هماهنگی‌های لازم برای 
انجام این گفت‌و‌گوها را پیگیری کرد.

پرونده

 3 نفر از همکاران پرستار بارداری که پسرش را ندید و شهیده مدافع سلامت شد
 از خصوصیات اخلاقی و خاطرات‌شان از او می‌گویند

 »مهشید« 
خودش را فدای مردم کرد
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 لحظه‌شماری می‌کرد 
که پسرش به دنیا بیاید

سودابه بدیهی، پرستار 30 ساله بیمارستان لقمان در ابتدای 
صحبت‌هایش دربــاره شهیده گودرز می‌گوید: »تقریبا 
ــارداری‌اش یعنی هفت ماه پیش بود که به  از ابتدای ب
قسمتی که من در آن مشغول کار هستم یعنی بخش 
مراقبت‌های ویژه جنرال و مسمومین منتقل شد. اصلا 
در این مدت اهل مرخصی گرفتن نبود. البته قرار بود 2 

ماه قبل از زایمان به مرخصی برود که این اتفاق تلخ افتاد.«

   بچه‌اش همچنان در بخش مراقبت‌‌های ویژه نوزادان نارس است
خانم بدیهی درباره آخرین وضعیت سلامتی بچه خانم گودرز می‌گوید: »تا جایی که 
من شنیدم و خبر دارم، بچه‌شان هنوز در بیمارستان است و ظاهرا وضعیتش بد نیست، 

تغذیه‌اش شروع شده و نیاز به اکسیژن هم ندارد.«
    آخرین بار گفت که زود برمی‌گردد سر کار

ناراحتی از صدای این پرستار به راحتی درک می‌شود و او چندین بار به این نکته اشاره 
می‌کند که ببخشید چون خیلی ناراحتم، توان صحبت ندارم. او درباره نحوه اطلاعش 
از ابتلای خانم گودرز به کرونا می‌گوید: »من چندین بار با او بعد از ابتلایش به کرونا 
تماس گرفتم اما این اواخر تلفنش را جواب نمی‌داد و بعدش به من پیامک می زد. 
ظاهرا سرفه زیاد داشته و چون نمی‌خواسته همکارانش نگران شوند، کمتر تلفنش را 
جواب می‌داده است و بعدش پیامک می‌داد که توکل بر خدا بهترم و ان‌شاءا... زودتر 
برمی‌گردم سر کار. بنابراین من تا چند روز قبل از شهادتش، نمی دانستم که حالش 
خیلی وخیم است. مهشیدجان واقعا لیاقت شهید شدن را داشت. او به شدت دختری 

مسئولیت‌پذیر و وظیفه‌شناس بود.«
    صداقت و مهربانی، بارزترین ویژگی‌های خانم گودرز

از خانم بدیهی درباره 
ویژگی‌های  بارزترین 
شهیده  شــخــصــیــتــی 
گـــودرز مــی‌پــرســم که 
و  می‌گوید: »صداقت 
مهربانی، شاخص‌ترین 
ویــژگــی‌هــای اخلاقی 
خانم گودرز بود. من در 
این مدت که با او همکار 
بــودم، حتی یک مورد 
هم ندیدم و نشنیدم که 
به دیگران دروغ گفته 

باشد یا با بیمار یا همکاری، تند برخورد کرده باشد. مهشیدجان به صبوری هم معروف 
بود، به حدی که بعضی اوقات باعث تعجب بقیه همکاران می شد که این‌قدر صبرش از 

کجا می‌آید! شوخ طبع بود. از هر لحاظ که شما بگویید، نمره او 20 بود.«
    آرزوهای زیادی برای پسرش داشت

این پرستار درباره آخرین روزهایی که خانم گودرز سر کار حاضر شده هم می‌گوید: 
»این اواخر لحظه‌شماری می‌کرد که پسرش به دنیا بیاید. تمام وسایل سیسمونی 
را خریده بود، اتاق کودک را چیده و فیلم گرفته بود و فیلمش را آورد توی بخش و 
به ما نشان ‌داد. ذوق و شوق عجیبی داشت و می‌گفت که آرزوهای زیادی برای 

پسرم دارم.«

این روزها مهربانی‌هایش مدام جلوی 
چشم‌هایم می‌آید

مهناز دهدستی، 37 ساله که سابقه 
چندین ســال آشنایی با شهیده 

را  بیمارستان  محیط  در  ــودرز  گـ
دارد، می‌گوید: »خانم گودرز تا قبل از 
بارداری‌اش به صورت داوطلبانه در بخش کرونا 

ــارداری‌اش  خدمت می‌کرد اما روزی که تست ب
مثبت شد، موضوع را به دفتر پرستاری اعلام کرد و 

به بخش مراقبت‌های ویژه مسمومین منتقل شد.«

     عاشق کارش بود، عاشق
»او همه  ــاره شهیده گـــودرز می‌گوید:  خانم دهدستی دربـ
شیفت‌هایش را مرتب و منظم می‌آمد. امسال برای پرستاران 
شرایط واقعا سخت و طاقت‌فرسا شده است و بعضی‌ها تحمل این 
شرایط را ندارند و مدام گلایه می‌کنند اما او اصلا این‌طور نبود. 
عاشق کارش بود، عاشق. آخرین شیفتش را 6 بهمن آمد، حالش 

خیلی خــوب بــود و هیچ 
علایمی نداشت. قبل از 
شیفت بعدی‌اش بود که 
با سرپرستار تماس گرفت 
و گفت من یک مقداری 
عــایــم ســرمــاخــوردگــی 
دارم و به او گفتند که لازم 
نیست بیاید و استراحت 
کند. قرار شد برود دکتر 
تا تست کرونا بدهد و به او 
دلداری دادیم که نگران 

نباشد.«

    در دوران بارداری یک بار هم استعلاجی نگرفت
»همکارهایی که باردار می‌شوند، معمولا به خصوص 
ــارداری چند بـــاری مرخصی  ــ ــط ب ــای وس ــاه‌ه م
استعلاجی می‌گیرند و ... اما او در این مدت، 
اصلا دنبال این ماجرا نرفت و مرخصی نگرفت«، 
این پرستار با این مقدمه ادامه می‌دهد: »همیشه 
نیم ساعت قبل از شروع شیفت در بخش بود و اول به 
بیمارها سر می‌زد و خیلی دلسوزشان بود. حال تک‌تک‌شان 
را می‌پرسید. مهشیدجان واقعا حیف شد که رفت. همنشینی 

با او خیلی دلنشین بود.«
    تکیه کلامش این بود: »الهی دورتون بگردم«

خانم دهدستی درباره این‌که آیا کرونا باعث نشد که خانم گودرز 
که باردار هم بود، تصمیم بگیرد در خانه بماند، می‌گوید: »یک بار 
هم از او نشنیدم که وای، شرایط کرونایی است و من نمی‌آیم و ... 
. این روزها مهربانی‌هایش مدام جلوی چشم‌هایم می‌آید. خیلی 
به فکر مــردم بــود. آدمی 
بود که به نظرم به محض 
بــه دنــیــا آمـــدن بــچــه‌اش، 
دوبــــاره بــرمــی‌گــشــت به 
بخش کــرونــا تــا بــه مــردم 
خـــدمـــت کـــنـــد. تــکــیــه 
کلامش این بود که الهی 
دورتون بگردم و این اواخر 
که  می‌گفتند  او  به  همه 
تو داری مــادر می شی و 
 باید دور بچه‌ات بگردی و 

می خندید.«

همیشه در خط مقدم بیمارستان بود
خیرا... اکبری، 44 ساله، سرپرستار اورژانــس بیمارستان 

لقمان که از سال 93 با شهیده گودرز همکار شده، 
درباره او می‌گوید: »ایشان به صورت داوطلبانه تا 

قبل بارداری در بخش کرونا مشغول خدمت بود. 
آدم خیلی مسئولیت‌پذیری بود. همیشه در خط 
مقدم بود و در سخت‌ترین قسمت‌های اورژانس 

کار می‌کرد. تنها هدفش نجات جان انسان‌ها بود 
و با حساسیت زیاد و با تمام وجود پیگیر مراحل درمان 

هر بیماری می شد.«

     حتی یک بیمار هم از او شکایت نکرد 
از اکبری درباره رفتار شهیده گودرز با بیماران می‌پرسم که می 
گوید: »رفتارش با بیماران بسیار خوب بود و در این سال‌ها، 
حتی یک مورد هم نداشتیم که بیمار یا همراه بیمار از او شاکی 
و انتقادی داشته باشد که با آن‌هــا برخورد بدی شده است. 
برعکسش بود که به ما مراجعه می‌کردند و می‌گفتند که از ایشان 

تقدیر کنید و ... .«
      شب بعد از شهادتش تا صبح خواب‌مان نبرد

»خونگرمی او بی‌نظیر بود. هم با همکاران و هم با بیماران و 
خانواده‌های آن ها، همه از او راضی بودند. شهادتش تلخ‌ترین 

اتفاقی بود که در بیمارستان ما افتاد. در روز اعلام شهادت او، 
نه تنها همکاران بخش ما که همه قسمت‌ها، شوکه شده 
بودند. همان‌طور که گفتم، واقعا خونگرم بود و به 
همین دلیل تقریبا همه نیروهای بیمارستان او را 
می‌شناختند. به شخصه زمانی که خبر شهادتش 
ناراحت  تا صبح خوابم نبرد و خیلی  را شنیدم، 
شدم. همه بچه‌های اورژانس، همین‌طور بودند. او از 
پرستاران مجرب ما محسوب می شد و یادش همیشه در 

خاطرمان خواهد ماند.«
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